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 جلوه هاي بصري نور در نگارگريپژوهشي پيرامون پيشينة

*فتانه جلال كمالي

چكيده
مسحوركننده رنگ و تقسيمات وعلاوه بر تركيبات حيرت انگيز ، يكي از عناصر زيبايي شناسي در آثار نگارگري ايران

بعدي نگارين نقاشي ايراني مشاهده مي شود، سطوح دو طور كه در صور همان.  استنورهندسي مكان و اشكال، 
عدم حضور سايه در اين آثار نشان مي دهد . رنگين فاقد سايه و سايه روشن، حاكي از تصوير فاقد منبع نور واحد است

ديدگاه نگارگر . تصوير، جهاني مملو از نور را افتتاح كرده است. كه نوري فراگير و بسيط سراسر تصوير را فرا گرفته است
 اسلامي، اين منظر معطوف به - در نگارگري ايراني. تاريكي و ظلمت، تبعيت مي كندايراني همواره از نظريه غلبه نور بر 

.  االله نور السموات و الارض: كلام الهي است كه در سوره نور فرموده است 

با بررسي پيشينه رويكرد ايرانيان قديم به نور، پيوستگي زنجيرواري بين انديشه هاي نگارگر مسلمان ايراني با تفكرات و 
. و انديشه هاي ماني پيامبر، مشاهده مي شود) حكمت فهلوي(يين هاي ديني قبل از اسلام همچون حكمت مزدايي آ

.  نيز مي توان مشاهده كرددوران اسلاميتداوم اين نگرش را در فلسفه و تفكر 

 كليديه هايواژ

. كاربرد طلا، انوار رنگي، سهروردي،  اسلامي-نگارگري ايراني، عالم مثال، خوارنه، نور

پنج اثركمال ( بررسي نور درنگارگري ايراني ": اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نقاشي فتانه جلال كمالي تحت عنوان *
fattaneh_27_1376@yahoo. com. به راهنمايي جناب آقاي دكتر عليرضا نوروزي طلب مي باشد")الدين بهزاد
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مقدمه
 مقاله سعي شده كه علت عدم حضور سايه روشن و استفاده از رنگهاي تخت و بدون سايه روشن در نگارگري ايراني اسلامي در اين

 آيا شيوه هاي تصوير سازي در نگارگري ايراني مبتني بر بينش  :پرسش اصلي مقاله اين است كه. را مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
ابتدا اين پرسش را ، مي باشد يا خير؟ براي رسيدن به پاسخ و دريافت نتيجه اي مطلوب، ان ملكوتايرانيان درباره انوار الهي و جه

 جلوه هاي تجلي نور در نگارگري ايراني اسلامي حاكي از چه بينش و مبادي نظري است؟ براي يافتن پاسخ به  :مطرح مي كنيم كه
در صورت اثبات . ررسي زمينه هاي مرتبط با بينش آن دوران مي پردازيمبه ب، ريشه يابي جلوه هاي نور در هنر دوران قبل از اسلام

مسئله نور و شيوه هاي تجسم آن در نگارگري ، ارتباط و انطباق آثار هنري با پيشينه هاي فكري و بينش حاكم دوران قبل از اسلام
خداوند . ز تجلي و حضور الهي به شمار مي آيدتمثيلي ا، مشاهده مي شود كه نور، با بررسي مفهوم نور در اديان. تبيين خواهد شد

زيرا نور ذات روشنايي است و . زيباترين تمثيل است، هستي بخش زمين و آسمان است و اين هستي بخشيدن يعني ظاهر شدن نور
جلي نور و ت. ريشه اي بس طولاني در تاريخ دارد،  توجه به نور به عنوان اساس بيان تصويري و اعتقادي.روشني بخش همه اشياء

نور در نقاشي ايراني. تصوير آن در ادوار گوناگون به صورتهاي مختلفي در تمدن هاي سنتي و مزدايي نيز ظاهر شده است
نور موجود در نگاره هاي ايراني از . جلوه گر شده است،  به صورتي بسيار خاص و متمايز از هنرهاي تصويري ساير ملل)نگارگري(

عدم ، در درخشش ناب رنگ نگاره ها، حضور و تأثير اين نور خاص. عي نور محسوس پيروي نمي كنداثرات مستقيم و خواص طبي
كه اين جلوه گري خود ، استفاده و كاربرد رنگ طلايي و ترسيم هاله هاي نور پيرامون سر اشخاص جلوه گر شده، حضور سايه روشن

. تصويرگر عالم مثال و برزخي است، گويي نگارگر ايراني، نشان از نور فرا حسي وغير مادي دارد

رويكرد نگارگر ايراني از منظر . بر اساس تفكر و انديشه و منظر زيباشناختي هنرمند شكل مي گيرد، هر تصوير نگارين در عالم هنر
يباشناسي حاكي از عمق انديشه و تفكر الهي و ز، استوار است) فهلويون (زيباشناسي شرقي كه بر تفكر الهي حكماي ايران باستان

مي بينيم كه نور و حضور آن در هنر به صورت تجسمي يا ، با بررسي بينش هاي الهي ايرانيان. معنوي هنرمندان ايران مي باشد
همان نور الانوار است كه از انديشه مزدايي تا دوران اسلامي استمرار داشته و تجلي آن نيز به صورت نمادين در تمامي اين ، تخيلي

در نگارگري ، ديدگاه هاي فلسفي عميقي از نور و مفهوم تجسمي آن، علاوه بر اين پيشينه و ريشه فكري. ات استادوار قابل اثب
ابن سينا و نجم رازي و غيره بر نگارگران مسلمان قرار داشته ، وجود دارد كه تحت تأثير آراء حكماي اسلامي از جمله شيخ اشراق

. است

مختلفمفهوم نور و تاريكي در سرزمين هاي 
از . جهان آغاز مي شود نخستينِ از تاريكيِ) آنبه مثابهخورشيد يا نوري  (روايت آفرينش با ظهور نور، در بسياري از كيهان شناسي ها

نور در تاريكي نهايي كه همه ، به عبارت ديگر، غروب خدايان يا به تاريكي فرو رفتن آنان است، پايان جهان، در اكثر اساطير، طرفي
نور در مقام . كمال است، تنعم و در مفهوم كلي تر، سعادت، نور نماد زندگيدر اديان مختلف ".مي گيرد ناپديد خواهدشد فراچيز را

)جهان زيرين (تاريكي معادل بي نظمي و مرگ وعالم مردگان، در طرف ديگر. نماد زندگي ممكن است نماد جاودانگي هم باشد
خورشيد پرستي در دين مصر باستان . مي شودبا خورشيد يكي، پرستيده مي شود به تدريجنور هنگامي كه تشخص مي يابد و . است

"آمون رع"يكي پنداشته شد و به"رع"،با خداي خورشيد،  به وقت خود"آمون"،خداي مصر باستان، علتبه همين. اصل بوده است
)Amun-Re(را هر روزه آپپيس، در مقام خداي خورشيد، آمون رع. بدل گرديدApopis)(مار غول پيكر تاريكي) مي بلعيد)شب "
.]55 :1383، تسوي وربلوكسي[

اين ، در تاريخ ديني غرب. خاستگاه بسياري از خدايان نور بوده است) مصر و سوريه و بين النهرين (ظاهراً منطقه مديترانه شرقي"
اهميت بسيار يافتند ونقش مهمي در مذاهب عرفاني اين ] دقرن سوم تا قرن اول قبل از ميلا [خدايان مجدداً در عصر يوناني مداري

موجب ،  مي برد"تاريكي به نور" را از "نووارد"] سالك[كه ، نور/هاي عرفاني از طريق خداي خورشيدآييندوره ايفا كردند؛ اغلب 
قطعاً از ) از جمله اسلام (يان باخترينماد پردازي نور در اد. معمولاً ظهورات الهي را به صورت نور دانسته اند. رستگاري مي شوند
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 واقعيت "نورجهان"خورشيد به عنوان . عقلاني داده بودفلسفه يونان متاثر بود است كه هم زمان به نور معناي ضمني اخلاقي و
در جهان )  كنندهروشن ("نيك"مثال ، به گفته افلاطون. چون اشيا با نور هويدا مي شوند. نور برخرد دلالت دارد. كيهاني را مي نمايد

.]56 :1383، تسوي وربلوكسي ["كه نور جهان مادي است] خورشيد[) Helios (معقول متناظر است با هليوس

در مجموعه هرمسي .  يا خورشيد كه نور جهان مادي را تأمين مي كند يكي است"هليوس"در انديشه هاي افلاطون ايده نيك با "
.]425 :1384، بلخاري قهي ["مي كه روح در نهايت خود به نور تبديل مي شودنسبت ميان روح و نور يكي است به قس

توسط  (نور يا جرعه اي از ارابه خورشيد است كه به انسان، در اسطوره هاي يوناني عامل نجات انسان از تيرگي و تاريكي و سرما"
.]86 :1372، الياده ["هديه مي شود) پرومته

 به عنوان تجلي الهي بسيار برجسته است به عنوان مثال در بخش عهد عتيق كتاب مقدس آمده در يهوديت و مسيحيت حضور نور
 :است

]  مزامير داود1 :27 ["خداوند نور من و نجات من است؛ از كه بترسم؟"

.] همان9 :36 ["ما نور را خواهيم ديد، زيرا كه نزد تو چشمه حيات است ودر نور تو"

.] اشقياء5 :2 ["تا در نور خدا سلوك نماييماي خاندان يعقوب بياييد "

.] كتاب ملوكي4 :20 ["آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهاي وي شفا خواهد بود، اما بعضي شما كه از اسم من مي ترسيد"

وم پولس به يا در نامه د) انجيل يوحنا باب اول9-7طبق آيات . (كلمه نور و خورشيد زمين است، عيسي مسيح، در مسيحيت
 مردم طاقت نداشتند به صورت نوراني موسي نگاه كنند چون موسي قانون هاي " :نور با زيبايي پيوند مي خورد، مسيحيان قرنتس

پولس همچنين به مسيحيان افسس بابي ".خدا را به آنها مي داد تا از آن اطاعت كنند صورت او با جلال و زيبايي خدا مي درخشيد
هر مؤمني پر از نور خداوند است و هر گناهي خود نوعي ظلمت و .  دارد"ندگي در نور و زندگي در تاريكيفرق ز"تحت عنوان 
.]453 :1384، بلخاري قهي [آدمي را فرزند نور مي كند و مسيح به انسان نور مي بخشد، توبه. تاريكي است

با نگاهي به سير تاريخي اسناد تصويري كه در . نند وجود استصفت وجود مطلق و به عبارتي ما، نور، بنابراين در تمامي اديان و فرق
به ، به نظر مي رسد كه ادامه اين ارتباط. متوجه ارتباط زنجيره اي اين اسناد با دوره هاي بعد از خود مي شويم، ايران به جاي مانده

گارگري به صورت هاي متنوعي شكل همان طور كه مي دانيم جلوه هاي تجسمي نور در ن. هنر نگارگري ايران متصل خواهد شد
و كاربرد معنوي نور هاي رنگي و مباحث ، شعله هاي آتش و كاربرد گسترده رنگ طلايي، گرفته؛ هاله هاي نوراني گرد سر اشخاص

 عرفاني كه در مقالي ديگر و به طور مجزا ارتباط دين مبين اسلام و تأثير آن بر نگارگران و همچنين ارتباط شاخه هاي (مرتبط با آن
بررسي پيشينه ، از ديگراهداف اين مقاله. از جمله اين جلوه گري هاست) .بررسي خواهد شد، و مراحل سلوك با درجات نوراني سالك

در اين . تاريخي تجليات نور در نقاشيهاي دوران قبل از اسلام و چگونگي تأثير آن بر نگارگري و نقاشي ايراني بعد از اسلام مي باشد
ايرانيان از هر چه .  بايد تأكيد كرد كه نور جهان نقش كيميايي در هنر ايران داشته است" : وش شايگان چنين نوشته استزمينه داري

از دير باز پيروزي نور بر تاريكي اهريمني يكي از خصايص اصلي . كه تاريك و ظلماني و تيره است همواره نفرتي طبيعي داشته اند
، و با توجه به تقدم و تأخر تاريخي، در راستاي بررسي اين تفكر قديم ايرانيان. ]80 : 1383، انشايگ["دين قديم ايران بود است

. بررسي نگرش و مكتب فكري مزدايي ضروري به نظر مي رسد

 مزداييآيينمفهوم و چگونگي تجسم نور در 
ناي انديشه ها و حكمت ايرانيان باستان كه اساس انديشه هاي عرفاني او بر مب (اسلامي-سهروردي حكيم و فيلسوف بزرگ ايراني

 اصل عقيده حكماي باستان جز اصالت نور چيز ديگري نبوده است و در نظر آنان حقيقت هم واحد است هم  :معتقد است) مي باشد
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ه اشكال ديگري  كه ب"خوارنه"اساس بينش نوري ايرانيان باستان در مفهوم واژه اي به نام .]23 :1379، ابراهيمي ديناني [نامتناهي
)فرخنده نور مزدايي و آسماني ("خوارنه"اعتقاد به ". بسط و گسترش مي يابد، كيان فره و نور فرهي نيز آمده است، فره، نظير خوره

.]3 :1384، كربن ["در اوستا و يشت هاي ملكوتي از نخستين جلوه هاي ظهور بينش الهي ايرانيان نسبت به نور است

به اظهار نظر ) . اصطلاحي كه در نام بعضي از پادشاهان ايراني ديده مي شود،  واژه خوارنه در زبان پهلوي جنوبيتغير يافته ("فره"
مشعل ، شوكت، سروري، شكوه،  درخشش :حداقل بيست رساله و ترجمه از زبان شناسان متخصص در زبانهاي ايراني به معاني

شعله اي است با ماهيت فرا حسي كه در دنياي ، ز نور پيروزي و سروريمراد ا، هاله و غيره است و به طور خلاصه، پيروزي
.]10:همان  [محسوس از طريق پاره اي نشانه ها جلوه گر مي شود

نورافشاني محض كه مخلوقات اورمزدا در ، جوهري است سراسر از نور، ... هاله نوراني كه اساس خوارنه را از نور نشان مي دهد"
 نوري است كه از ذات الهي افشانده مي شود و به واسطه "خوره"، به گفته زرتشت.]68:همان ["وجود مي آوردمبداء وجود خود به 

 يا نور فرهي نوعي معرفت است كه در وجود هر "خوارنه"به تعبير ديگر . آن است كه مخلوقات از يك سلسله مراتب نظام يافته اند
 خاص "فرشته"زدايي خوارنه همان ظرفيت موجود در موجودات و اشياء در پيوند با در تفكر خاص م. كسي به وديعه نهاده شده است

خوارنه به ، به اين ترتيب.  دريافت و فهم آنچه ذاتاً هستند و درك اين كه هستند :كهن الگوي ملكوتي مي باشد به عبارت ديگر، آنها
از آن جاست كه . گرددمي مفهوم ) پرستيدني ها (تاهاخودي خود به صورت يكي از اشكال فردي دنياي ظريف نور در يكي از يز

 خود را به "فرشته"يعني كهن الگوي خويش و ) در زبان فارسي فروهر (موجودات ظرافت ملكوتي دارند يا به عبارتي يك فره ورتي
ر دنياي ملكوت يك فرشته همگي معتقد بودند كه آب د، به عنوان مثال حكماي ايران قديم.]12:همان  [ دارند"نور جاويدان"عنوان

گياهان فرشته اي دارند كه امرداد. ناميده مي شود) در زبان اوستايي هورتات (اين فرشته خرداد. دارد) صاحب الصنم (كهن الگو
.]30-12:همان .[..ودارد) در زبان اوستايي آرتاواهيستا (آتش نيز فرشته اي به نام ارديبهشت. مي نامند) در زبان اوستايي امرتات(

 :در اوستا با سه گونه ممتاز از خوارنه در دنياي خاكي روبه رو مي شويم

. نور فرهي رزم آوران حماسي ايران اعم از زن و مرد، )اريان هن خوارنه (نور فرهي آرياهي•

. حامي زرتشت و شهرياران كياني)ويشتاسپ (يا همان ويشتاسپا، )الكوانم خوارنه (نور فرهي سلطنتي•

.  فرهي خود زرتشتنور•

دنياي ، دنياي روشنايي،  دنياي مينويي :دنيا به دو بخش تقسيم مي شود" : خويش مي گويد"زند"همچنين زرتشت در كتاب 
شعاعي به انسانهاي كامل ، از دنياي نور. اين جهان بيني اوستاست". دنياي تاريكي ها و دنياي جسماني) getiگتي  ( ووحانير

به وسيله اين شعاع ارواح انسانها كامل نوراني مي شوند و بر . ا را ياوري مي كند و به آنان قدرت و شكوه مي بخشدمي تابد كه آنه
اين همان نوري است . كه اين نور در زبان پهلوي خوره ناميده شده است. رويشان طليعه اي درخشانتر از طلوع خورشيد مي درخشد

عالم هورقليا يا  (از اقليم ماوراي اقليم ها... افريدون و، هلوانان عارف ايراني مانند كيخسروكه سهروردي معتقد است به شهرياران و پ
 اين نور فرا حسي :هانري كربن معتقد است كه. كه در آن حماسه قهرماني به حماسه عرفاني تبديل مي شود؛ اعطاء مي شود) مثال
كه از جمله آنها هاله اي از نور و آتش ، سي و تصويري تجسم شده استبه صورت پاره اي نشانه هاي نمادين در دنياي ح) خوارنه(

هاله ترسيم شده دور سر پادشاه ساساني خسرو ، از نمونه هاي تصويري آن. (در پيرامون چهره پادشاهان پيشدادي يا كيانيان است
اد است كه بينش مزدايي در عرفان  همچنين وي بر اين اعتق1). مي باشد) شكارگاه خسرو (پرويز در نقش برجسته طاق بستان

اسلامي و فلسفه اشراقي نفوذ كرده است و به گونه اي هاله هاي نوراني ترسيم شده دور سر ائمه و پيامبران در دوران اسلامي و نيز 
 هاله هاي كاربرد، لذا همانطور كه ذكر شد.]29:همان [شهرياران و شاهنامه تأثير همان كيان خره يا خوره شهرياري مي داند

نوراني كه يكي از جلوه هاي تجسمي نور در نگارگري ايراني اسلامي مي باشد داراي پيشينه اي بس كهن است كه استمرار آن در 
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كتاب الترياق، مكتب سلجوقي :1تصوير
ه7قرن  . ق.  

 ابراهيم ميان آتش :2تصوير
8 مكتب شيراز،قرن 

شعله آتش دور سر ، اين ترسيم هاله را به صورت هاي گوناگون از جمله هاله نوراني بر گرد سر اشخاص، اسلامي–نگارگري ايراني 
.)4و3و2و1وير اتص(تغيير داد، شمسه بر بالاي سر پادشاهانپيامبران و ترسيم 

ماني كه به عنوان مصلحي عرفاني مدعي اصلاح و . استمرار بينش مزدايي و اصالت آن در تفكرات ماني نيز به چشم مي خورد
دو اصل را از هم جدا مي داند و با اين تفاوت كه آفرينش اين ، نيز بناي تقابل نور و ظلمت نهاد، احياي اديان پيش خود از خود آمد

اما آنچه كه بينش . ظاهراً به ثنويت در آفرينش اعتقاد دارد كه اين جنبه از تفكر او با تعاليم اسلام و حكمت مزدايي مغايرت دارد
ن سنتهاي در تجسم نمادين نور وظلمت و نيز انتقال اي، مانوي را در خور توجه قرار مي دهد سنت تصويري غني و تأثير گذار آن

. تر استمتأخرتصويري غني به دوره هاي 

نور و تجسم آن در هنر مانوي
دوگانگي مطلق ميان ماده و ، ماني.  ميلادي در بابل در يك خانواده شهرياري اشكاني تبار چشم به جهان گشود216ماني در سال 

)تاريكي يا ماده (ي و بدي گوهر و خاستگاهي جدا و متضاد دارند و اعمال اصلي بديروح را آموزش مي داد و عقيده داشت كه نيك
از ماده و باز گرداندن آن به ) روح يا روشنايي (رستگاري از طريق رها ساختن نيكي. آنها را در اين جهان به هم آميخته است
كليم  [وره هاي مفصل و پر شاخ و برگ بيان مي كنداين آموزه را ماني به صورت اسط. سرچشمه هاي جداگانه اش ميسر خواهد شد

بازي شطرنج بوذرجمهرو سفير هند، :3تصوير
.  هجري9 قرن  شاهنامه بايسنقري،

سلطان محمد،معراج پيامبر، خمسه شاه تهماسبي، :4تصوير
. ق. هـ10مكتب تبريز، قرن 
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ماني به عنوان بنيان گذار و مصلح ديني و ترويج دهنده آييني عرفاني در صدد رستگاري روح انسان و رها كردن .]26 :1373، كليت
 برترين جلوه اين آميختگي خود، يعني عالم صغير، آن از اقليم ظلمت بوده در نزد او جهان آميزه اي از نور و ظلمت است و انسان

از تخته بند تن و زندان مادي است، يعني پاره هاي روح علوي، رسالت انسان آزاد كردن ذرات نور، پس به زعم مانويان. است
"ماني نگارگر"وي به احتمال بسيار قوي خود داراي موهبت هنري بوده است و اين كه او را .]56-55 :1384، اسماعيل پور[

چه همه " :ماني خود در متني اصرار مي ورزد كه. كه هنوز در منابع فارسي نو برجسته مي نمايد بي اساس نمي باشد، اندخوانده 
و نه به تصوير كشيده اند خرد ، خرد خويش را چونان كه من) به نوشتار در نياورده اند (برادران من كه پيش از من آمده اند، رسولان

ماني كه اين هنر .]66 :1373، كليم كايت [اين از نظر تاريخي به حقيقت بسيار نزديك است". ) امكشيده (خويش را چونان كه من
 اصول عقايد و فلسفه خود ترسيم هتصاوير بسياري براي توضيح و توجي، را وسيله مؤثري براي نشر آموزش هاي ديني مي دانست

از سنت كلامي ،  نور و ظلمت و توصيف رستگاري روح و بهشت نوروي براي بيان مفهوم آميختگي.]56 :1380، عكاشه [كرده بود
ارژنگ ماني نگارنامه اي بود در باب آفرينش و . و تصويري ارزشمندي بهره گرفت و زيباترين نقاشي ها و نوشته ها را پديد آورد

و خورشيد و بهشت نورانيچگونگي آزاد شدن پاره هاي نور و رسيدن آنها به كشتي ماه ،جهان نور و ظلمت، تكوين عالم
يكي از هفت  (92فصل ، اين حقيقت كه كتاب ارژنگ دربردارنده نگاره هاي بسيار بوده است در كافالايا".]55 :1383، اسماعيل پور[

 از  :وانيماز آنجا يك نيوشا شكايت مي كند كه سرنوشت آينده اش در آن تصوير نشده است ما مي خ. آمده است) كتاب مذهبي ماني
را ، اما تطهير نيوشاياني را كه در مهاجرت روح مطهر گرديده اند، حواري ماني پرسيدند چرا همه چيزي را با تصوير بيان كرده ايد

 اين قطعه ... فرد راستكار را چنان نمايانده ايد كه نجات يافته در برابر داور قرار گرفته و به سرزمين نورمي رسد... تصوير نكرده ايد
نيز از آن بر مي آيد كه نخستين هدف ماني تصوير ، هر چند چيزي از آن باقي نمانده است، پرتو روشني بر هنر اوليه مانوي مي افكند

وظيفه اين هنر .]217 :1373، كليم كايت["كردن نماد هاي جهان نور و رستگاري در برابر نمادهاي جهان ظلمت و اندوه بوده است
زاده هاي "متوجه سازد و نسبت به"فرزندان نور" عشق و ستايش را به سوي  :به عوالم بالاتر را جلب نمايدآن بوده است كه توجه 

.  ايجاد نفرت نمايد"تاريكي

 بـه شـمار   "آزاد كردن نـور و روشـنايي     "تذهيب كاري هاي كتاب هاي مذهبي كه نزد مانويان رواج داشته در حقيقت صحنه اي از                 "
موضوع بكار بردن فلزاتي چـون     .  راه مانويان براي نمايش روشنايي در آثار خود از فلزات گرانبها بهره مي بردند              در اين . مي رفته است  

كه در استعمال اين  . دنباله مستقيم همان سنت هنر مانوي بشمار مي رود        ،  طلا و نقره كه به فراواني در مينياتور ايراني متداول گرديده          
، تجويدي ["مشاهده مي شود ،  اصل مي گرداند  يجاد پرتو هايي كه روح بيننده را به جهان معنوي و          فلزات براي منعكس كردن نور و ا      

از نقاشـي هـاي     ولي در واقـع     ،  علي رغم اينكه سنت هنري مانويان به طور گسترده اي در دوره هاي بعد تأثيرگذار بود               .]41 :1352
در دست اسـت    ) واقع در آسياي مركزي    (ره هاي مينياتوري از واحه تورفان     نگاتنها شمار معدودي  . نخستين آنها چيزي بر جاي نمانده     

. كه بر هنر برجسته اين كيش گواهي مي دهد

 است هاهاي ايراني از جمله سنتمي توان حدس زد كه سنت، هر چند نگاره هاي مانوي تورفان گرايشهاي بومي را نشان مي دهد
مخصوصاً در نگاره هاي ، بسياري از نمونه هاي گل و درخت و پرنده، از اين گذشته. تتاثير گرفته اسخاستگاه اشكاني نيز كه از 

.]220-219 :1373، كليم كايت [نشان مي دهد كه بايد به تأثير هنر ساساني پيش از اسلام توجه كنيم، غارهاي مانوي در بزقليق
گذشته از . سي هنر مانوي در تجسم نور و دنياي روشنايي استنماد شنا، آنچه كه حائز اهميت است، در تحليل و بررسي اين نگاره ها

در يكي از ، براي تجسمِ معناييِ روشنايي و نور، كاربرد فراوان طلا و ترسيم هاله هاي نوراني دور سر نيايش گران و ايزدان مانوي
ي ديواري درختي است تنومند كه اين نقاش. بازمانده است، شجره الحياه، نقاشي هاي ديواري تصوير نيايشگران درخت زندگي

سه شاخه دارد كه نماينده سه ، درخت زندگي كه نماد سرزمين نور است. برگهايي سبز و دوازده گل بزرگ و ميوه هاي فراوان دارد
، واقع در شمال سانگيم، در نقاشي ديواري ديگري در پرستشگاهي مانوي. مرحله آفرينش يا سه دوره كيهان شناسي مانوي است

 درخت زندگي شكوفا و زيبا و درخت  :درخت زندگي و درخت مرگ تصوير شده است كه به دور يكديگر پيچيده اند، 4ليز شماره ده
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. اين در هم پيچيدگي درخت زندگي و درخت مرگ نماد آميختگي نور و ظلمت در اين دنياي فاني است. مرگ پژمرده و بي برگ
.]56-55 :1383، ماعيل پوراس [يعني مهمترين موضوع نقاشي هاي ارژنگ

در يكي از سروده هاي عرفاني مانوي صريحاً از درخت زندگي به عنوان نماد شهريار روشني و از درخت مرگ به عنوان نماد ظلمت 
 : ياد شده است

.]62 :1383همان،  ["كه درخت مرگ است/  ظلمت را دريافتمكه درخت زندگي است/ شهريار روشني را شناختم "

درختـان  " يـا    "درختـان زنـده   "ماني و ديگر شخصيت هاي نجات بخش را مي تـوان            ،  در ضمن در نماد پردازي غني مانوي؛ عيسي       
ادامـه سـنت    ] همان. [نيز نقش مهم و سازنده اي در ادبيات مانوي ايفا مي كند           ) نيك و بد   ("درخت معرفت "،  سرانجام.  ناميد "حيات

كه هنر نگـارگري را  ، مانويان" : ب مفاهيم جديد در نگارگري دوره اسلامي به وضوح ديده مي شود در قال ،  تصويري مانوي و تأثير آن    
هنر خود را به درخواسـت مـسلمانان در خـدمت آنهـا قـرار      ، مدرسه اي از نقاشان پديد آوردند و اين نقاشان، بسيار گرامي مي شمردند 

نـسخه هـايي از دسـتنويس هـاي مـانوي را      ، م آيين مـانوي جلـوگيري شـد   حتي پس از آنكه از برگزاري مراس  ،  مسلمانان. مي دادند 
 كه تـصاوير آن را  "اردهنگ" آمده است كه يك نسخه رونوشت شده از كتاب مصور            2چنانكه در كتاب بيان الاديان    ،  نگهداري كردند 

در ادبيات فارسي بسيار آمده و انگيـزه        ) ارژنگ،  ارتنگ (نام اين كتاب  . در بيت المال غزنه نگهداري مي شد      ،  ماني خود نقش كرده بود    
بقاي اين نسخه دليل بر آن است كـه  . حفاظت آن در بيت المال ويژگيهاي منحصر به فرد و اسلوب شگفت آور تذهيب آن بوده است               

ف از طـر .]56 :1380، عكاشـه  ["نسخه هاي ديگري از آن دستنويس نيز محفوظ ماند و نمونه اي براي كار هنرمنـدان بـوده اسـت    
ديگر وجوه اشتراك اديان مزدايي و مانوي و اسلام در اصالت بخشيدن به نور صرف نظر از موارد افتـراق ايـن آيـين هـا و موفقيـت                              

 مانوي   مانوي در تجسم جلوه هاي نمادين نور باعث گشت تا دنياي تجسمي نور و رنگ هاي نوراني متأثر از سنت                    -نگارگران ايراني 
.  اسلامي ادامه يافته و تكميل گردد-ي ايرانيوره هاي بعد در نگارگرددر

چگونگي حضور نور در نگارگري ايران پس از اسلام
ناشي از وجود ، حضور نور در نگارگري ايران پس از اسلام علاوه بر حفظ سنت تصويري كهن و استمرار آن در سالهاي پس از اسلام

. يدن به نور صرف نظر از موارد افتراق اين آيين ها با يكديگر استمانوي و اسلام در اصالت بخش، وجوه اشتراك اديان مزدايي
اشتراك مفهوم نور در آيات قرآني با آيين هاي باستاني ايران به ويژه حكمت خسرواني و اعتقادات مزدايي و اثبات اين وجوه اشتراك 

 به شكلي پايدار در هنر و بينش ايران زنده باعث شد تا حضور نور... نجم رازي و ملاصدرا و، توسط فلاسفه بزرگي چون سهروردي
. نگه داشته شود

سابقه تصويري موفق ايرانيان در تجسم نمادين نور و نقش كيميايي فلزاتي چون طلا و نقره و بكارگيري آن در ، علاوه بر اين
ا در كارگاههاي هنري مسلمانان نگارگري براي القاي اين مفاهيم بويژه در سنت تصويري مانويان كه طبق اسناد مكتوب هنر خود ر

25 تقريباً در ". باعث شد تا حضور نور در نگاره هاي ايراني با ورود اسلام درخشش و غناي بيشتري يابد، به آنها آموزش مي دادند
منظور نور گاه .  آيه در قرآن مجيد كلمه نور آمده است كه البته معناي آن در موارد مختلف گوناگون است35مورد ضمن متجاوز از 

]. 51 :1363، سجادي ["حسي است و گاه منظور نور معنوي است

واتيناه الانجيل (،  )44 : مائده–انا انزلنا التوريه فيها هدي و نور . (نور صفت تورات و صفت انجيل و صفت قرآن است، در قرآن كريم
) 15 :ائده م–قدجاء كم من االله نور و كتاب مبين (، )46 : مائده–فيه هدي و نور 

و بازگشتگاه و مقصد نهايي مؤمنان را نور ] 16 :رعد [در قرآن كريم ظلمت و نور به صورت دو مفهوم مقابل هم بيان شده است
وسيله شرح صدرِ انسان به، 22آيه، در سوره زمر، از جمله، در آيات متعددي از قرآن به نور اشاره شده]. 257 :بقره [ذكركرده است

مؤمنين و ، 12در سوره حديد آيه . نوراني است، زمين به نور رب، 69در سوره زمر آيه . خود نوري از سوي خداوند است، اسلام
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 و قمر مظهر )و سراج (شمس منبع ضياء، 5سوره يونس آيه ، 16در سوره نوح آيه . روندمؤمنات صاحب نورند كه به سعي خود راه مي
اين آيات همه به نحوي . كندهدايت مي، ر عاملي است كه خداوند به وسيله آن هر كه را بخواهدنو، 35در سوره نور آيه . نور است

اسلام نور ، )هم انبياء و هم كتب آنها(، شدگان حق استدهند نور صفت حق و صفت نازلجايگاه عظيم نور را در قرآن نشان مي
واسطه اذهان بي، كه سخن از ذكر نور در قرآن استهنگامي]. 455-454 :1384، بلخاري قهي [است و مومنين هركدام جلوه نور

، اين آيه كه يكي از زيباترين و حيرت انگيزترين آيات قرآني است. آورند را به ياد مي34سوره نور و از ميان آيات اين سوره آيه 
 در جهان اسلام " نور"در شرح قصه مبداء ما، انگيز اين آيه تأمل برانگيزنكات حيرت. توجهات و تتبعات بسياري را برانگيخته است

خداي تعالي داراي نوري است عمومي كه با آن "از ديدگاه مفسران اسلامي آيه فوق بيانگر اين حقيقت است كه]. 451:همان  [است
و بايد آن وسيله خودش ،كه ظاهر نبوده، حقايق ظهور نموده، آسمان و زمين نوراني شده و در نتيجه به وسيله آن نور در عالم وجود

. هر و براي غير مظهر باشد  همان نور استتا ديگران را ظهور دهد و تنها چيزي كه در عالم بذات خود ظا، به خودي خود ظاهر باشد
خود آنها يعني . همچنانكه انوارحسي نيز اينطورند، اندها و زمين با اشراق او بر آنها ظهور يافتهپس خداي متعال نوري است كه آسمان

. با اين تفاوت كه ظهور اشياء به نور الهي عين وجود يافتن آنهاست، كندظاهرند و با تابيدن به اجسام ظلماني و كدر آنها را روشن مي
].452:همان  ["غيراصل وجودي آنهاست، ولي ظهور اجسام كثيف به وسيله انوار حسي

ر آيه مباركه سوره نور مي پردازد كه در آن خداوند وجود خويش را به نور داريوش شايگان ضمن بحث درباره هنر ايران به تفسي
سوره  ("... المصباح في زجاجه، مثل نور كمشكوه فيها مصباح،  االله نور السموات و الارض" : قرآن مي گويد" : توصيف كرده است
 نور وابسته به تجلي است يعني طبق سمبوليسم  :كهوي در بيان اين آيه و تجلي آن در هنر ايران معتقد است ) 34مباركه نور آيه 
بر آيينه هاي رنگارنگ موجودات ، نور با اشعه چراغي كه از خلال شبكه ها و منافذ مشكوه جهان شكسته مي شود، اين آيه قرآن

، "مود به بود ن"در ذات خويش چيزي جز ، و از سوي ديگر چون اين موجودات هستي شان فقط بسته به اين نور است، مي تابد
به نظر . )80 :1383، شايگان (" را به صورت مظاهر خيالي تجليات ازلي بيان مي كند"نمود به بود"هنر ايران همين حالت ... نيستند

از آنجا كه آراء . رابطه اي منطقي با بينش فلسفي آنها درباره نور دارد، ميرسد كه تجسم نور موجود در آثار نگارگري دوران اسلامي
اي از عقايد شيخ اشراق در لذا شرح پاره، روردي و فلسفه اشراق او در فضاي تجسمي آثار نگارگري ايراني تأثير به سزايي داردسه

. نمايدمورد نور ضروري مي

 در البته مراد وي از اشراق را نبايد. شناسي او براساس نور و ظلمت قرار داردكه طرح جهان، ي اشراق استسهروردي واضع فلسفه
مشرق به معني جهان نور محض و ، در اين حكمت. شرق مطلع نور است، بلكه در تعبير عرفاني، اش جستجو كردمعناي جغرافيايي

به همين جهت براي ، باشد تهي و خالي مي)تاريكي (نوع مادهاز هر، اين جهان سرشار از نور. جهان فرشتگان خداوندي است
]. 71 :1377، سهروردي [باشدجهان تاريكي با ماده مي، منظور از غرب در اين حكمت. رؤيت نيستقابل درك و ، موجودات فاني

از آن ،  است كه نور قاهر نخستين"نورالانوار"در نظر او منشاء كل كائنات . مراتب عالم را با مراتب نور همسان گرفت، سهروردي
در صورتيكه هرچيز ديگري . و به ذات خويش قائم است. ه علت نداردنور نخستين در ظهور خويش البته حاجت ب. شودصادر مي

 امري مستقل نيست -پس ظلمت بر خلاف پندار محسوس. الوجود است و استقلال نداردعرضي و تبعي است و به اصطلاح ممكن
اما حركت ، تمام حركات عالم استنور نخستين منشاء . بلكه نسبت آن با نور نسبت عدم در برابر وجود است، كه در مقابل نور باشد

در نظر سهروردي جهان عبارت از درجاتي از نور و ظلمت . ي جوهر او استفيض و اشراق است كه لازمه، خود او تغيير مكان نيست
ي بت و حجااجسام تا جايي كه به هويت ماديشان مربوط است ظلم، در اين نظريه. داندفقدان نور مي، وي ظلمت را در واقع. باشدمي

. خداست، از ديدگاه سهروردي هر چيز بازگشت به نور دارد و نور مطلق. باشدهستند كه اين مانعي براي نفوذ نور در آنان مي
كرد و سخنان آنان را سرشار از رموزي كه سهروردي كه خود را وارث دو سنت بزرگ فكري قديم يعني ايراني و يوناني معرفي مي

گذاري حكمت اشراق درصدد احياي حكمت ايرانيان باستان و نيز حكمت يونانيان در بستر با پايه، دانستمياند حامل پيام معنوي
سهروردي به مذهب زرتشتي توجه زيادي داشته و اين توجه ]. 80-75 :1372، ابراهيمي ديناني [عرفان و حكمت اسلامي برآمد

 بوده و بسياري از اصطلاحات حكمت باستان ايران از اين طريق وارد ي نور و ظلمت و فرشته شناسي آن معطوفبيشتر به جنبه
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گرد ، سهروردي شرق اشراقي را به صورت هاله نوراني يا همان خورنه شاهان كه در گذشته. عرفان و حكمت اسلامي گرديده است
اين فر از . دهداق را تشكيل ميي حكمت اشري خورنه شالودهفلسفه. كنددرخشيد در ايران كشف ميسر شاهان حكيم ايراني مي
هان دشاي پاشيخ اشراق با تعريف از مفهوم فره و توضيحات عرفاني خود درباره. گيردهاي مينوي نشأت ميذات خداوندي و روشنايي

 نوري  :كندي حكمت اشراق اين گونه تعريف مياو خره را در حوزه. ي معنوي و تقدس بخشيده استبه آنها جنبه، اي ايراناسطوره
در لغت پارسيان خره و فره گويند و آن چه ملوك را خاص باشد ، و نفس و بدن بدو قوي و روشن گردد، كه معطي تأييد الهي است
سير و سلوك و تحصيل ،  پس از رياضت"انوار مقدس قدسي"ي او منتهاي سير و سلوك حكيم را مشاهده. آن را كيان خره گويند

، در اثر اين فره. كه از اصطلاحات دين زرتشت است،  و نور فيضان الهي است"فره" همان "ر قدسي مجردهانوا"داند و علم مي
. بيندبه عيان مي، نفس به عالم غيب آگاه شده و آن چه را كه بر ديگران پوشيده است

 :كندبندي ميبه اين شرح طبقه، گانه را در اصل سه"خورنه"سهروردي 

.  جهان استخيزد و سامان دهندهعنوان نيروي بنياديني است كه از ذات الهي بر ميخورنه به . 1
اين خورنه اصل راهنما و حاكم بر . شودعامل تقدم و برتري برخي از موجودات بر برخي ديگر مي

.  مراتب عوالم استسلسله
 در حكم اصل شكوه و افتخار در حكم صورت مثالي روان يعني، خورنه به عنوان روشنايي. 2

. فردانيت معنوي است
، كربن[ يا مفهوم سكينه است"نورمحمدي"سرانجام اين كه از نظر سهروردي خورنه همان . 3

1371 : 227[.
داند كه از ذات باري تعالي و يا واجب الوجود در نوري مي، حكمت سهروردي با تأثيرپذيري از اصول آيين مزديستي خوره و يا فره را

طع پديد و سا، باشندهورامزدا يا آمشاسپندان و ايزدان كه همان نفوس مجرده و انوار قاهره در حكمت اسلامي ميلامي و اعرفان اس
ي جوهري و عرضي تقسيم كرد و انوار انوار را به دو دسته، سهروردي با قائل بودن به سلسله مراتب نوري در نظام جهان. شودمي

همانگونه كه گفتيم اعتقاد . بندي نمود دسته)نفوس ناطقه ( و انوار اسپهبديه)عقول (انوار قاهره، نورالانوار :جوهري را نيز به سه دسته
هميشگي ايرانيان به ساحت وجودي نور نمود نور را در انديشه و نيز دنياي تصوير آنها داراي مفاهيم غير مادي و متعالي گردانيده 

. است

وجود هاله هاي نوراني ، و نيز، لامي در هماهنگي موزوني از تلألؤ رنگهاي فام دار بدون سايه روشنحضور نور در نگاره هاي دوره اس
با به كارگيري طلا و نقره جلوه گر گرديده ، و نيز) كه ذكر آن در ابتداي اين جستار رفت (قديسين و پيامبران، دور سر انسانهاي كامل

. ت جهان مادي دارد و حضور بينش خاص نوري مورد بحث ايرانيان را گوشزد مي كندنشان از فضايي متفاوت با واقعي، كه خود، است
. حضور جهاني مثالي و نوراني كه به آن عالم مثال يا ملكوت گويند

كه در ايران باستان نيز به آن اعتقاد داشتند و نحوه ارتباط آن با عالم نگارگري بايد ، در توضيح عالم مثال يا ملكوت و هويت آن
به همين جهت است كه گاهي اين عالم را . داراي صورت است اما فاقد ماده مي باشد،  ملكوت يا همان عالم خيال و مثال" :فتگ

به شكلي معلق ،  نيز ناميده اند و به معناي عالمي مي باشد كه در آن صورت يا هيولا يا همان جسم تركيب نشده"صور معلقه"عالم 
آنچه از سطوح . ه جهت نداشتن جسم با عالم دو بعدي نقاشي يا نگارگري قابل قياس استكيفيت صوري عالم مثال ب. است

به كيفيت صوري و ، دو بعدي تخت به همراه عدم بازنمايي بعد سوم و نداشتن سايه و حجم در اغلب اين آثار مشاهده مي گردد
ري اين نوع نقاشي كيفيتي سه بعدي مي يافت در اين صورت از اگر چنين بود كه فضاي تصوي. دو بعدي عالم مثال مربوط است

]. 42 :1347، نصر ["عالم ملكوت سقوط مي كرد و مبدل به تصوير عالم ملك يا ماده مي شد
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اين نور از مراكز ،  ديده مي شود"ديگري"همه چيز در پرتو نور ، از آنجا كه اين هنر در جستجوي نمايش صورت مجرد از ماده است
منور و آكنده از ، از انسان و جانور و گياه و جماد، همه اجزاي نگاره. ي ساطع نمي شود و از زاويه اي خاص بر اشياء نمي تابدخاص

كه منظر نظر ) عالم ملكوت (به نظر مي رسد كه در اين فضاي مثالي و متعالي نوراني]. 59 :1382قاضي زاده [نورند و سايه ندارند
نور هاي رنگي اند كه تأثير ، در واقع. رنگها هم از خواص مجرد و نوراني اين عالم منتزع شده باشد، ست اسلامي ا-نقاش ايراني

همان نورهاي رنگي كه بر انسان سالك در مراحل . ديدگاههاي فلسفي و عرفاني حكماي اسلامي در آنها نيز به چشم مي خورد
است كه به ذكر مسائل سير و سلوك با استفاده از تمثيلات رنگي نور نجم رازي صاحب كتاب مرصاد العباد . سلوك متجلي مي گردد

متفاوت ، متناسب با سطح معرفت و پاكي روحش، وي معتقد است مشاهدات روحاني عارف در سير وسلوك خويش. پرداخته است
بيند زيرا نفس در اين گ كبود مياگر سالك در مرتبه نفس لوامه باشد نوري به رن. شودها نمايان ميشود و اين تفاوت با رنگمي

، كربن [كنندانتخاب مي) ارزق ( خود را كبودرنگ جامه، مرحله هنوز با ظلمت پيوستگي دارد و به همين دليل كه سالكان مبتدي
زرد نوري سرخ مشاهده شود و چون نور روح غلبه گيرد نوري ، و چون ظلمت نقش كمتر شود و نور روح زيادت گردد"] 488 :1371

و چون نور روح با صفاي دل امتزاج گيرد نوري سبز پديد ) اسلام (و چون ظلمت نفس نماند نوري سپيد پديد آيد) ايمان (آيدپديد مي
 بود 3نوري چون نور خورشيد با شعاع پديد آيد و چون آينه دل در كمال صقالت، و چون دل تمام صافي شود) نفس مطمئنه (آيد

"از قوت شعاع او بر او ظفر نيابد) چشم( كمال اشعه كه در آينه صافي ظاهر شود پديد آيد كه البته نظرنوري چون نور خورشيد در
يابد اين مرحله از يافته و نور حق بر نور روح او انعكاس ميدر اين هنگام است كه سالك به مقام شهود دست]. 145 :1361، رازي[

و چون نور حق عكس بر نور ".از آن تعبير زيبايي دارد، نجم رازي، گنجدرفي نميگونه رنگي نيست و در هيچ ظنور حق داراي هيچ
حسي و بي، كيفيتيرنگي و بيبي، در شهود آيد، حجب روحي و دليمشاهده با ذوق شهود آميخته شود و چون نور حق بي، روح اندازد

، نه فوق نه تحت، نه يمين نه سيار، اينجا نه طلوع ماند نه غروب. و تمكين و تمكن از لوازم او شود، ضدي آشكار كندمثلي و بيو بي
]. 148-147 :1361، رازي ["اينجا نه عرش است نه فرش نه دنيا و نه آخرت، نه شب نه روز، نه قرب نه بعد، نه مكان نه زمان

گر شمارد كه در مقام شهود به عارف جلوهمي، باشدنجم رازي تمامي اين نورها را از صفات جمال الهي كه از عالم لطف خداوندي مي
بينيم و از همين رو در نور وتاريكي مي، نگريموي بر اين عقيده است كه هر كجا را كه مي. بخش هستندشود و همگي روشنيمي

پذير باشند ي ديگر تعريفتاريكي و نور چيزهايي نيستند كه در كنار چيزها. قرآن اشاره به تاريكي و نور است نه اشاره به يك آفرينش
ل الهي است نور و ظلمت نيز كه از انوار صفات جمال و جلا، از آنجا كه حقيقت عالم وحدت است. بلكه آنها خود هستي مستقل دارند
. در همه جاي اين عالم حضور دارد

واه بر آن است كه هنروران اين رشته كوشش گ، اي كه بنياد نهاده استكيفيت هنر مينياتور ايراني با تجلي در فروغ رنگ آميز ويژه"
انوار الهي را كه در جسم رنگهاي نقاشي نهفته است و در قشر رنگ ، مي نموده اند با روشهايي نظير آنچه در علم كيميا مرسوم است

]. 55 :1379، اسحاق پور ["زنداني گرديده است آزاد نمايند

 اجسام و 4تبديل و دگرديسي و آزادي انوار الهي از غواسق، ن مباحث بينشي ايرانيانبه نظر مي رسد با توجه به مطالب گذشته پيرامو
از دلايل ديگر اين برخورد ، همواره مد نظر نگارگران بوده است، خصلت كيميايي روشهايي كه در اين تبديل مي توانند مؤثر باشند

-ارتباط هنر نگارگري ايران با ادبيات حماسي، ن رفتعلاوه بر خاصيت تجلي رنگهاي مبتني بر خصوصيات عالم مثال كه ذكر آ
ادبيات ما بواسطه قرين بودن . هنر نگارگري ايران خلق عالم خيال را مديون پيوندش با ادبيات فارسي نيز مي داند. عرفاني آن است
توصيف گر عالم ، فاده كرده استدر مضمون و محتواي خود همواره از مفاهيم عرفاني است،  ايراني علاوه بر آنكه-با عرفان اسلامي
نگارگر ايراني در تجسم عالم خيال و رويدادهاي عارفانه آن در زبان تصوير علاوه بر استفاده از رنگهاي درخشان . خيال نيز مي باشد

مادين از جنبه معنوي كاربرد طلا كه تصويري ن. از خصلت كيميايي طلا نيز براي بيان عوالم خود بهره گرفته است، در مقام نور
در ايران كيميا به عنوان علم باطني نفس ". از لحاظ مفهومي نقش كيميايي طلا را در نگاره ها نشان مي دهد، تجلي نور مي باشد

مورد توجه بسياري واقع شد كه در قرون گذشته رساله هاي متعددي درباره كيمياي روحاني آميخته با عرفان شيعي به وجود 
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در واقع هنر ]. 47 :1366آرام ["كيميا وارد تصوف اسلامي شد و تا كنون نيز اين تأثير را در ميان صوفيان داردهمچنين . آورده اند
كاربرد ، و نيز، )ملهم از جوهره ي نوراني آنها (نگارگري ايران در تجسم عالم ملكوت و ماهيت نوراني آن با استفاده از رنگهاي ناب

نگارگر ايراني توانسته . تصاوير نماديني را بر مبناي مفاهيمي متعالي و معنايي خلق كند، ه استتوانست) با مفهوم كيميايي آن (طلا
مي كند؛ است نور را بصورت تجسم آسمانهاي طلايي كه عالم سراسر نور خوارنه و حضور نور ايزدي را در جهان هستي نمايندگي 

ران كياني كه نشان از برخورداري انسانهاي كامل از خوره شهرياري يا پيامبران و شهريا، هاله هاي نور طلايي رنگ دور سر قديسين
مانند نبرد بهرام  (نور و ظلمت در قالب داستانهاي حماسي،  خاص آنها مي دهد؛ تجسم گرفت و گير نيروهاي خير و شر"فر ايزدي"

 و فرم هاي گياهي)6تصوير)(و گير شير و گاومانند گرفت  (و يا بيان سمبليك آن در قالب فرم هاي حيواني)5تصوير )(گور و اژدها
.  به صورتي محسوس وارد دنياي تصويري نمادين خويش نمايد)7تصوير)(ده و سر سبزمانند درختان خشكي(

نتيجه گيري

اين نكته مكشوف ، تولد شده استفرهنگي و هنري غني ايران كه آثار نگارگري ايراني از بطن آن م، با توجه به پيشينه تاريخي
اما هنرمند ،  اگر چه بعد از اسلام توجه به موضوعات فلسفي در جلوه بخشيدن به نگاره ها نقش مهمي ايفا كرده است :مي شود كه

 فرا زميني اعطا مسلمان وفادارانه با تأثير هوشمندانه از زبان تصويري آيين ها و بينش هاي دوران گذشته به آثار خود روحي عارفانه و

بهرام گور اژدها را ميكشد،. 5تصوير
خمسه نظامي، كمال الدين بهزاد،

. ،موزه بريتانيا، لندن1493 هرات، حدود 

شير در حال كشتن گاو، كليله و دمنه. 6تصوير
1430 شاهنامه بايسنقري، هرات،

نزاع شتران، مرقع گلشن. 7تصوير
)ق.  هـ935هرات، حدود . بهزاد. كمال الدين
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حضور هاله هاي نوراني و كاربرد رنگ طلا و فلزات گرانبهاي ،  اسلامي-بنابراين مي بينيم كه در آثار نگارگري ايراني. كرده است
علاوه بر نمادهايي كه در كاربرد رنگ هاي طلايي . داراي پشتوانه تاريخي غني و عميقي از حضور نور در زندگي ايرانيان است، ديگر
صور نمادين خود را در درختان سر سبز و بي بر و بار نشان ، مرگ و زندگي، در دوران ايران باستان، قره اي مشاهده مي شودو ن

تقابل نور و ظلمت و . نماد ظلمت و مرگ است، درختان كم بار و خشك، نماد حيات و نور است؛ در مقابل، درختان پر بار. مي دهد
.  در نگارگري ايراني نيز مشاهده كرد) ظلمت (و درخت مرگ) نور (صوير را مي توان در درخت زندگياستمرار سنت ديرين به شكل ت

اين مقاله سير و استمرار نظريه تقابل نور و ظلمت و در نهايت غلبه نور بر ظلمت از ايران باستان تا ايران اسلامي و همچنين روند 
حاكم بر دوران هاي مختلف را به صورت بررسي تحليلي در نگارگري ايراني نشان تأثير هنرمندان ايراني از آراء و بينش هاي ديني 

. مي دهد

پي نوشت 

 بر اين عقيده اند كه هاله تقدس تنها بر " سنگ نگاره خسرو پرويز در طاق بستان"سركار خانم دكتر شهره جوادي در مقاله اي تحت عنوان . 1
پاييز و  ( شهره جوادي :نك. (سرو ديده شده است و مشـمول همه پادشاهان ساساني نبوده استگرد سر خسرو پرويز و فقط در نقش شكارگاه خ

. تهران، نظرانتـشارات مركز تحقـيقات، 6شماره ، "باغ نظر"مجله ، )1385زمستان 
،   ثروت عكاشه :نك. ( ديني پرداخته است به شرح و بررسي نظام هاي1092محمدبن عبداالله در سال ، نوشته ابوالمعالي، بيان الاديان. 2

)357ص، يادداشتها، ترجمه غلامرضا تهامي، نگارگري اسلامي
)مولوي(   ترُك و هندو در من آن بيند كه هست   من آيينه ام مصقولِ دست    گفت ، صيقل داشتن :صقالت. 3
تاريكي ها،  جمع غاسق :غواسق. 4
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